
بح�ران پرونده ه�اي كلاهب�رداري مربوط به 
قولنامه هاي اموال غيرمنقول مدتي است كه 
به يكي از مهم ترين مس�ائل حقوقي كش�ور 
تبديل شده است. هر چند همگي متفق  القول 
هستند كه بايد اين مشكل حل شود، ولي نوع 
مواجهه با آن هنوز محل بحث است. در حالي 
كه طرح مجلس ش�وراي اس�لامي ب�ه دنبال 
بطلان معاملات غيرمنقول با سند عادي است، 
ولي شوراي نگهبان اين راهكار را خلاف شرع 
دانس�ته و اكنون سرنوش�ت اي�ن موضوع به 
دست مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده 
شده اس�ت. همين موضوع موجب شده تا اين 
بحث هاي حقوقي به س�مت مجم�ع متمركز 
ش�ود. س�عيد محس�ني، عضو هيئت علمي 
دانشگاه فردوس�ي مش�هد و داراي دكتراي 
حق�وق خصوص�ي در گفت  وگ�و ب�ا »جوان« 
مسائل مطرح در خصوص اين طرح را بررسي 
كرده و در م�ورد آن راهكار ارائه داده اس�ت. 

نظر ش�ما در مورد طرح ثبت رسمي 
معاملات اموال غيرمنقول چيس�ت 
و چق�در اي�ن ط�رح را ض�روري 

مي  دانيد؟
طرح الللزام به ثبللت رسللمي معامللات اموال 
غيرمنقول كه مجلس شوراي اسامي اصرار وافر 
بر تصويب آن دارد، مبتنللي  بر يك دغدغه كاماً 
دقيق و درست است. در شرايط كنوني وضعيت 
ثبت معامات مربوط به اموال غيرمنقول وضعيت 
نامناسللبي دارد. در حالللي كه معامللات اموال 
غيرمنقول به موجب قانون ثبللت ضرورتاً بايد با 
سند رسمي انجام شللود، در عمل با اسناد عادي 
هم واقع مي  شللود، اين معامات معتبر است، در 
دادگاه ها مورد رسيدگي قرار مي  گيرد و به استناد 
آنها حكم صادر مي  شود كه اين يك سري مشكات 
اساسي و جدي در جامعه ايجاد كرده است و نتيجه 

اين وضعيت بي  اعتمادي به معامات است. 
چطور با وجود تصريح قوانين فعلي 

چنين اتفاقاتي پيش مي  آيد؟
وقتي شللخصي قصد خريد مللال غيرمنقولي را 
داشته باشد، تمام احتياطات لازم را هم به عمل 
بياورد، با سللند رسللمي هم مالكيت اين مال را 
تضمين كند باز هيچ تضمينللي وجود ندارد كه 
شخصي سابق بر او اين مال را از فروشنده با سند 
عادي يا به شكل شللفاهي خريداري نكرده باشد 
و معامله او به دليل مقدم بودن معتبر شللناخته 
شود. اثر مسللتقيم آن معامله اي كه به رسميت 
شناخته شده بطان معامله دوم است كه طرف 
قرارداد تمللام احتياطللات لازم و تمام دقت هاي 
كافي را انجام داده است، ولي در عين حال با اين 
چالش غيرقابل پيش بيني و غيرقابل مقابله مواجه 
مي  شللود كه معامله او باطل انگاشته مي  شود و 
دادگاه ها حكم به بطان آن قرارداد و ابطال سند 
رسمي آن صادر مي  كنند. اين وضعيتي است كه 
مي  شود آن را فاجعه اي در جامعه توصيف كرد، 
اثر آن هم تضييع حقوق اشخاص ثالثي است كه 
تمام احتياطات معقول و متعارف را انجام دادند و 
در عين حال معامله آنها به دليل وجود يك معامله 
عادي مقدم باطل انگاشته مي  شود. از اين جهت 
حقوق اين اشخاص ثالث شديداً در معرض تضييع 

و مخاطره قرار مي  گيرد. 
اين ناامني فقط دامنگير اش�خاص 
ثالث نسبت به قرارداد عادي است؟

عاوه بللر آنها ايللن ناامني در معامللات موجب 
مخاطللره در منافع عمومي جامعه مي  شللود كه 
نتيجه آن بي  اعتمادي عمومي به اسللناد رسمي 
در جامعه است، يعني هيچ كسللي نمي  تواند به 
معامات اسناد رسمي نيز در جامعه اعتماد كند 
به دليل اينكه عرض شد، ممكن است سابق بر آن 
معامله رسللمي، معامله عادي انجام شده باشد و 
اثر آن معامله عادي بطان قرارداد رسمي لاحق 
و بعدي باشللد. نتيجه اين وضعيت اسللفبار  اين 

است كه حجم زيادي از پرونده هاي دادگستري 
و قوه قضائيه به اين موضوع و دعواي ناشي از اين 
مسئله اختصاص پيدا كرده اسللت، بنابراين بايد 
از دغدغلله عزيزاني كه مبادرت بلله طراحي اين 
متن پيشنهادي براي قانون الزام به ثبت رسمي 
معامات داشتند، تقدير كرد، البته تأخير در انجام 

اين مهم قابل اعتراض است. 
يعن�ي طرح�ي كه ب�راي رف�ع اين 
مشكلات نوشته شده آنها را برطرف 

مي  كند؟
خير، منظورم اين نبود، اين طرح نه تنها مشكات 
فعلي را مرتفع نمي  كند، بلكه مشكات جديدي 
هم بر آن مي  افزايد و فاجعه اي ديگر رقم خواهد 
خورد. اساس اين طرح مبتني بر اين نكته است كه 
اگر معامات مربوط به اموال غيرمنقول بدون سند 
رسمي واقع شود، اين معامات محكوم به بطان 
هستند؛ يعني معامله مربوط به اموال غيرمنقول 
بايد با سللند رسمي انجام شللود و چنانچه بدون 
سند رسمي و با سللند عادي يا به شكل شفاهي 
و مانند آن واقع شود، معامله اي انجام نشده است 
و اصطاحاً وضعيت معامله بطان اسللت. تصور 
طراحان عزيز اين بوده است كه با اين ترتيب مردم 
از مبادرت به معامات عللادي اموال غيرمنقول 
اجتناب خواهند كرد و وادار خواهند شللد كه با 
سند رسمي معامله را انجام دهند و بدين ترتيب 
مشكل موجود مرتفع خواهد شد، غافل از اينكه 
وضعيت بطان براي اين معامللات خود داراي 

اشكالات اساسي و بنيادي است. 

اشكالات اين طرح چيست؟
الان امكان بررسي تمام مشكات نيست، ولي به 
چند اشللكال اصلي آن مي  پردازم. اولين اشكال 
پيش  بينللي وضعيت بطللان بللراي معامات با 
سند عادي و بدون سند رسللمي مخالفت آن با 
شللرع مقدس اسللت. بدون ترديد در فقه اماميه 
معامات مربوط به اموال غيرمنقول بدون سند 
رسمي داراي اعتبار اسللت و صدور حكم بطان 
براي اين معامات مخالفت صريح با شرع مقدس 
دارد، البته اگر در مواردي مصالح جامعه ايجاب 
كند كه از حكم اولي دسللت برداريم، مي  شود با 
احكام ثانوي ضروريات جامعه را مرتفع كرد، ولي 
به شرطي كه ضرورتي وجود داشته باشد و راهكار 
مشروع ديگري وجود نداشته باشد، ضمن اينكه 
همانطور كه در ادامه عرض مي  كنم، اين راهكار 
نامشروع مشكات ديگري را هم ايجاد مي  كند. 
تمسك به حكم ثانوي به قدر ضرورت بايد باشد و 
خواهيم ديد كه راهكار بهتر و مناسب  تري وجود 
دارد كه مي  شللود وضعيت را با آن سللاماندهي 
كرد. در خصوص نامشللروع بللدون اين وضعيت 
حقوقي توجه داشته باشيد كه اين طرح سه نوبت 
در شللوراي نگهبان به دليل مخالفت با شرع رد 

شده است. 
اشللكال دوم مخالفت اين طرح با مباني حقوقي 
اسللت. اول اينكه براسللاس اصل حاكميت اراده 
افراد آزاد هستند كه با اراده خويش قراردادهايي 
را منعقد كنند و براي ايللن مهم صرف اراده افراد 
كفايت مي  كند، اينكه عاوه بر اراده طرفين شرط 
ديگري گذاشته و آن شرط، شرط صحت قرارداد 
باشللد با اصل رضايي بودن قراردادها و احترام به 

اراده طرفين در تعارض است. اينكه طرفين با اراده 
سللالم و هماهنگ معامله اي انجام دهند و ما آن 
معامله را به دليل فقدان سند رسمي باطل بدانيم 
در تعارض با اصولي اسللت كه عرض شللد، البته 
گفتني است در موارد استثنايي قانون گذاران از 
اين اصل در صللورت وجود ضللرورت تخلف هم 

كرده اند. 
مبنللاي حقوقي ديگللري كه طرح مللورد نظر با 
آن تعارض دارد، مسللئله تحليل اراده اسللت. در 
قراردادها اگللر دو اراده سللالم و هماهنگ وجود 
داشته باشد، قرارداد منعقد مي  شللود و هر اراده 
متشكل از قصد و رضاست، اگر در قراردادي قصد 
مفقود باشللد، آن قرارداد باطل است و اگر قصد 
موجود باشد، قرارداد في الجمله منعقد مي  شود و 
چنانچه رضا مفقود باشد، آن قرارداد غيرنافذ است 
و اگر رضا هم وجود داشته باشد، صحيح و كامل 
خواهد بود. در شرايطي كه تحليل رواني اراده از 
افتخارات نظام حقوقي ايران و قبل از فقه امامي به 
عنوان يك مبناي حقوقي است، طرح مورد نظر با 
اين مبنا ناهمخوان است، چون به رغم وجود اراده 
سالم كه حاوي قصد و رضاسللت معامله را باطل 

معرفي كرده است. 
اشللكال سللوم بطان معاماتي كه بدون سللند 
رسمي انجام مي  شود، اين است كه زيرساخت هاي 
لازم براي اجراي آن وجود ندارد. تصور طراحان 
محترم اين بوده كلله با يك فرصتللي كه در اين 
طرح پيش  بيني شده تمام معامات بايد با سند 
رسمي انجام شود، در حالي كه به يقين قسمت 
قابل توجهي از معامات غيرمنقول به دليل وجود 
موانعي امكان ثبت رسللمي آن وجود ندارد و اگر 
اين زيرساخت ها فراهم نباشد كه نيست، محكوم 
كردن قراردادهای عادي به بطان به اين معناست 
كه نسبت به آن اموال اساساً امكان معامله وجود 
ندارد، بنابراين تللا زيرسللاخت هاي لازم فراهم 
نشللود، اين وضعيت بطان مخاطرات ديگري را 

هم رقم خواهد زد. 
يك اشكال اساسي ديگري نيز كه وجود دارد، اين 
است كه اگر معامله بدون سند رسمي محكوم به 
بطان باشد، شللخص متقلبي مي  تواند ملكي را 
با سند عادي به ديگران بفروشللد و بعد از اينكه 
تمام يا قسمتي از ثمن را دريافت كرد، به رغم اين 
معامله، معامله معارض ديگري انجام مي  دهد و 
بعد از آن هم باز ملك را به شخص دوم، سومي و 
الي آخر بفروشد و با هيچ كدام از اين اشخاص نيز 
امكان شكايت از آن كاهبردار را نخواهند داشت، 
زيرا نمي  توان بلله اين معامات عنللوان كيفري 
فروش مال غير داد، چون معامله اول به حكم اين 
طرح واقع نشده و اگر معامله اي واقع نشده يعني 
فروشنده كماكان مالك اسللت، بنابراين معامله 
معللارض دومي كه انجللام داده نيللز در حقيقت 
معارض نيسللت و مال خود را فروختلله كه اين 
معامله هم واقع نمي  شود و قرارداد فاقد اثر قانوني 
است، بنابراين يك فرد مي  تواند به كرات يك مال 
را بدون سند رسللمي مورد معامله قرار دهد و از 
افراد وجوهي دريافت كنللد، بدون اينكه عمل او 
مشمول عنوان كيفري فروش مال غير باشد. اين 
اشكالات موجب مي  شود كه عكس  العمل شوراي 
نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در عدم 

پذيرش اين طرح را تأييد كنيم. 
پس باي�د وضعيت معام�لات اموال 
غيرمنقول به همين شكلي كه هست 

رها شود؟ 
خير، ايللن عرايض نافي ضرورت حل مشللكات 
كنوني و پذيرش وضع كنوني نيست و بايد راهي 
جسللت كه از اين وضعيت نابسامان فعلي نجات 
پيللدا كنيم. براي حل مشللكل بهتريللن راهكار 
اين اسللت كه ضمن الزام به ثبت رسللمي اموال 
غيرمنقول ضمانت اجرا تكليفي متناسللب و نه 
بطان باشد و ضمانت اجراي آن بايد عدم قابليت 
اسللتناد باشللد؛ يعني افراد مجاز هستند با سند 
رسمي يا عادي معامات را انجام دهند، معامات 

ايشان بدون سند رسللمي هم معتبر است، آثار 
قانوني خللود را دارد، تعهداتي ايجللاد مي  كند، 
حقوقي را هم به وجود مي  آورد، ولي براي اينكه 
طرفين قرارداد بتوانند به اين قراردادي كه بدون 
سند رسللمي منعقد شده عليه اشللخاص ديگر 
اسللتناد كنند، لازم اسللت كه قرارداد به شللكل 
رسمي به ثبت برسد و هر قرارداد مربوط به اموال 
غيرمنقول كه به ثبت نرسللد در مقابل اشخاص 

ثالث قابليت استناد ندارد. 
اين وضعيت حقوقي موجب مي  شود كه از سويي 
معامله بين طرفين معتبر باشللد و از سوي ديگر 
عليه اشخاص ديگر قابليت استناد نداشته باشد، 
در نتيجه اگر دو نفر نسللبت به مللال غيرمنقول 
معامله اي بدون سند رسمي انجام دادند معامله 
صحيح، مشروع و قانوني واقع مي  شود اما چنانچه 
شللخص ثالثي كه از اين معامله بي  اطاع است، 
حقي با سند رسمي براي خود تحصيل كند، مثاً 
اگر فروشنده با سند عادي، مجدداً همان مال را با 
سند رسمي به كسي ديگر بفروشد يا آن مال را در 
رهن شخص ثالثي با سند رسمي قرار دهد يا هر 
حق ديگري براي ثالث با سند رسمي ايجاد شود، 
هر چند حق شخص ثالث نسللبت به آن قرارداد 
عادي محترم اسللت، ولي طرفين قرارداد عادي 
نمي  توانند به قللرارداد خود عليه ثالث اسللتناد 
كنند، چون قرارداد عادي مقللدم به رقم صحت 
قابليت استناد عليه شخص ثالث با حسن نيت را 

نخواهد داشت. 
اين نظريه در مقايسه با طرح بطلان 

اسناد عادي چه تفاوتي دارد؟
نظريه قابليت استناد، در بسياري از متون قانوني 
مورد استفاده قرار گرفته است و داراي امتيازات 
متعددي در مقايسلله با وضعيت حقوقي بطان 
در طرح الزام به ثبت رسمي معامات غيرمنقول 
اسللت. اولاً وضعيت حقوقي عدم قابليت استناد 
كاماً مشروع است، اگر چه عنوان استنادناپذيري 
يا عللدم قابليت اسللتناد در متون فقهللي ديده 
نمي  شود، اما اين مفهوم با تعابير ديگر در مباني و 
متون فقهي به وفور ديده مي  شود. اثبات اين معنا 
يعني مشروعيت نهاد عدم قابليت استناد و وارسي 
پيشللينه فقهي آن نياز به مباحث علمي دارد كه 
اينها در مقاله اي كه تحت عنوان »مطالعه تطبيقي 
مباني استنادناپذيري در حقوق ايران، فرانسه و 
فقه اماميه« نوشته  ايم كاماً اثبات شده است. اگر 
اين وضعيت، وضعيت مشروعي است، پس هيچ 
ضرورتي ندارد كه براي حل مشكل به نهاد بطان 
متوسل شويم كه در اين خصوص مخالفت صريح 

با شرع دارد. 
امتياز دوم عدم قابليت استناد به عنوان وضعيت 
حقوقي معامات غيرمنقول كه بدون سند رسمي 
منتشر مي  شللود، اين اسللت كه با اين وضعيت 
به اراده طرفين نيز احترام گذاشللته مي  شللود و 
اين راهكار با مبناي تحليللل اراده نيز هماهنگ 
اسللت و تحليل رواني اراده كلله آن را به قصد و 
رضا تضمين مي  كرد و براي هر يللك از آنها آثار 
خاصي را پيللش  بيني كرده بود، كمللاكان مورد 
اتباع اسللت و قللراردادي كه با دو اراده سللالم و 
هماهنگ منعقد شود، معتبر شناخته مي  شود، 
البته قابليت استناد عليه ثالث را نخواهد داشت. 
اين وضعيت عدم قابليت اسللتناد ضمن احترام 
به اراده متعاقديللن حمايت از منافللع ثالث نيز 
مي  كند. ثالث با حسللن نيتي كه احتياطات لازم 
را انجام داده و البته از معامات غيررسمي اطاع 
ندارد، منافع او نيز مللورد حمايت قرار مي  گيرد، 
چون قرارداد عادي عليه او نيز قابليت اسللتناد 
نخواهد داشت و اگر بدين ترتيب منافع افراد ثالث 
تأمين شود، امنيت حقوقي معامات هم تأمين 
مي  شللود، اين موجب حمايت از منافع عمومي 
جامعه خواهد بللود، بنابرايللن وضعيت حقوقي 
استناد ناپذيري كه از سويي مشللروع است و از 
سللوي ديگر هماهنگ با مباني حقوقي از جمله 
احترام به اراده طرفين و آناليز رواني اراده است 
و به عاوه حمايتگر از منافع خصوصي شللخص 
ثالث با حسللن نيت و نتيجه آن حمايت از منافع 
گروهي جامعه اسللت بهتريللن گزينه براي حل 

معضل كنوني است. 
البته در اينجا لازم است مفهوم استناد ناپذيري، 
احكام و آثار آن با دقت مورد توجه طراحان قانون 
قرار گيرد، چون اين مفهللوم با مفهوم ديگري به 
نام بطان نسبي بعضاً خلط شللده كه در سوابق 
طراحي طللرح مورد نظر مشللاهده مي  شللود و 
طراحان عزيز به رقم زحمتي كه متحمل شده اند، 
تمييز بين بطان نسللبي و عدم قابليت استناد 
نداده   و پنداشته اند كه اين دو مفهوم يكسان است 
و با اين انگاره نادرست نسللبت به نهاد مشروع و 
مؤثر استنادناپذيري قضاوت نامناسبي داشته اند 
و نتيجه آن طراحي طرحي شده اسللت كه مورد 

انتقاد است. 
در مجموع اميد است بتوان با استفاده از اين نهاد 
حقوقي ارزشللمند ، وضعيت نابسامان معامات 
اماك در شرايط كنونی را سللاماندهي كرد كه 
حتماً مصلحت جامعه در اين است و فرمايشات 
مقام معظللم رهبري نزديكي بللا همين مفاهيم 
دارد و ايشللان در فرمايشللات اخيرشللان تأكيد 
فرمودند كه منظور از بي  اعتباري بطان معامات 
نبوده و منظللور عدم پذيرش دعللاوي مربوط در 
دادگاه  هاسللت كه اين مطلوب شايسته ايشان با 

ترتيبي كه عرض شد حتماً تأمين خواهد شد. 

اسناد عادي نباید علیه شخص ثالث قابل استناد باشد
عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي در گفت  وگو با »جوان« : 

سجاد آذري
  گفت  وگو

حسین سروقامت

از روزي كه استاد سعيد نفيسي به مغازه شيك او آمد، تابلوي 
مغازه را عوض كرد و گذاشت پيرايش رشيدي! 

نفيس�ي گفته بود آرايش با افزودن چيزي همراه است و براي 
زنان كاربرد دارد، اما سلماني چيزي از سر و صورت مردان كم 
مي كند؛ اين يعني پيرايش...  و حالا اين دانشجوي يه لا قبا هوس 

كرده، سري به پيرايش رشيدي در سه راه امين حضور بزند! 
س�لماني خودش�ان 200 تومان مي گرفت، اما به آقاي رشيدي 
چقدر بدهد؟ اس�كناس پانصدي داد. آقاي رشيدي در كشو را 

باز كرد و پنج اسكناس صدي به او برگرداند. 
-  قانون مغ�ازه ما اينه؛ در كش�و رو ب�از مي كن�ي و هر چقدر 
خواستي داخلش ميذاري. 40 سال پيش از اوسام ياد گرفتم كه 
ارزش دوزاري يه كارمند شريف دادگستري از پنج زاري يه لات 

عرق خور تلكه بگير بيشتره! 
بلد بودند آموزش دهند... به خدا بلد بودند!

970 | روزنامه جوان |  شماره 6874   885230603سرويس اجتماعي چهار  ش��نبه 26 مه��ر1402 | 2 ربیع الثان��ی 1445| ایرادات كتب درسي مشخص است
 اقدام لازم است

12 سللال مدرسلله رفتن بدون اينكه كاربردي داشته باشللد؛ اين نتيجه 
آن چيزي اسللت كه دانش آمللوزان بعللد از ورود به كاس هللاي درس و 
فارغ التحصيل شدن، كسب مي كنند. آنها مطالبي را حفظ و برگه هاي امتحان 
را هم پر كرده اند، اما وقتي بعد از چند سال از آنها بپرسيد كه در مدرسه چه 
چيز ياد گرفته اند، به جز اينكه بگويند سواد خواندن و نوشتن پيدا كرده اند، 
هيچ چيز ديگري را مطرح نخواهند كرد. قرار شده تا پس از اين، ايرادات كتب 
درسي را معلمان و دانش آموزان به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش 
اطاع دهند، اما آيا آنها نمي دانند عمده مطالب كتاب هاي درسي ايراد دارد، 
چراكه بايد كم حجم تر و كاربردي تر شود؟ و سؤال ديگر اينكه آيا بعد از بيان 
اين موارد در سامانه اي كه به اين كار اختصاص داده اند، اقدام مناسبي در 

جهت اصاح آن انجام مي شود؟ 

طي سال هاي متمادي و بارها و بارها، نسبت به كم حجم تر شدن كتاب ها 
تذكر داده شده بود. كارشناسان آموزش و پرورش مرتباً هشدار مي دادند كه 
اين كتاب ها بايد به طور اساسي تغيير كند. حتي اين موضوع نيز چندين بار 
از سوي مقام معظم رهبري مورد تذكر قرار گرفته است. هر چند كه گفته شد 
بايد كتاب هايي سبك تر و در عين حال كاربردي تر براي دانش آموزان تدوين 
شود تا آنها فرصت تحليل و تفكر داشته باشند و ميان انبوهي از حفظيات و 
تكاليف بي شمار سردرگم نشوند، اما گوش مسئولان تصميم گيرنده پذيراي 
شللنيدن اين حرف ها نبود. هر چند ايجاد يك راه ارتباطي براي شنيدن 
ايرادات كتب درسللي از زبان معلمان و دانش آموزان اقللدام خوبي به نظر 
مي رسد، اما كاش اين اقدام، نمايشي نباشد و پس از آن اصاحيات اساسي 

در اين كتب در دستور كار قرار بگيرد. 
 نظرتان را اعلام كنيد؛ تا جاي ممكن اعمال مي شود 

روز گذشته علي لطيفي، رئيس سللازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
در شبكه ملي دانش آموزي شاد گفت: »فرايند توليد كتاب بسيار زمانبر و 
پيچيده است و هر كتاب درسي كه براي بار اول آماده و چاپ مي شود پس از 
گرفتن تأييدات لازم در شوراهاي تخصصي با حضور صاحبنظران به صورت 
آزمايشي يك تا دو سال در تعداد محدودي از مدارس منتخب كشور تدريس 
مي شود و پس از اين مدت و گرفتن بازخورد از معلمان و دانش آموزان در 
خصوص محتوا، متن و حجم كتاب، اصاحات احتمالي انجام و چاپ نهايي 
مي شود.« او با بيان اينكه اين روند براي تمامي ۹۹۰ عنوان كتاب درسي 
صورت مي پذيرد، افزود: »دانش آموزان و همكاران ما در مدارس مي توانند 
از طريق سامانه نظرسنجي به آدرس www. nazar. roshd. ir وارد شوند 
و پايه و كتاب درسي مورد نظر خود را انتخاب و نظرات، پيشنهادات و ايرادات 
احتمالي را كه به نظر مي رسد، ثبت كنند. اين نظرات در شوراهاي تخصصي 
بررسي می شود و تا جايي كه امكان پذير باشد در كتاب هاي درسي اعمال 
خواهد شللد.« پيش از اين نيز وزير آموزش و پرورش خبر از اصاح كتب 
درسي با كمك دانش آموزان داده بود. يكم مهرماه بود كه رضا مرادصحرايي 
به موضوع اصاح كتاب هاي درسي با كمك دانش آموزان اشاره كرد و گفت: 
»سامانه اي در اين راستا در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تعبيه 
شده است و دانش آموزان مي توانند نظر دهند. « حالا اين سامانه راه اندازي 
شده و قرار است ايرادات كتب درسي را در خود ثبت كند، اما همانطور كه 
رئيس سللازمان پژوهش و برنامه ريزي اعام كرده اسللت: »اين اصاحات 
تا جايي كه امكان پذير باشللد، اعمال خواهد شد. « شايد منظور مسئولان 
آموزش و پرورش از اين اقدام، تنها اصاح مواردي جزئي و نگارشي در متون 
كتب باشد تا در سال هاي بعد آن را برطرف كنند و گرنه مشكات متعددي 

در خصوص كتب درسي مطرح شده كه توجهي به آن نشده است. 
كمتر كارشناسي است كه اعتراف نكرده باشد، عمده محتواي كتب درسي، 
تأثيري در زندگي و آينده دانش آموزان ندارد و اين يك ايراد بزرگ است. در 
اين زمينه نيز تذكرات پي درپي داده شده، بررسي هايي بارها و بارها انجام 
شده است، اما متأسفانه ايرادات مطرح شده همچنان وجود دارد و زندگي 
و آينده دانش آموزان را تحت تأثير قللرار مي دهد. گويا اين روش تحصيلي 
براي برخي سود مالي هنگفت دارد و رقمي آنچنان درشت كه ابايي ندارند 

سال هاي زندگي و آينده كودكان و نوجوانان را به پايش قرباني كنند. 
 مؤلفان كتب درسي بايد متخصص و توانمند باشند

يكي از موارد مهم در تأليف كتب درسللي مناسللب حضور مؤلفان كتب 
درسللي متخصص و توانمند اسللت؛ موضوعي كه فرهاد كريمي، رئيس 
سابق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به آن اشاره كرده و گفته است: 
»بدنه كارشناسي وزارت آموزش و پرورش به خصوص دفاتري كه بايد كار 
تخصصي انجام دهند، نظير دفتر تأليف كتاب هاي درسللي، لازم است از 
نظر تخصص و توانمندي و اشللراف به كار علمي تقويت شوند، دوره هاي 
آموزشي قوي ببينند، خبره و كاربلد باشند، به تحكيم فرايند ها و روش علم 
برنامه ريزي درسي در تأليف كمك كنند، تأليف را امری انحصاري ندانند 
و زمينه مشللاركت جدي معلمان و گروه هاي آموزشللي زبده در تأليف را 
فراهم كنند. در حال حاضر برنامه جدي براي استفاده از ظرفيت گروه هاي 

آموزشي نداريم.«
به طور قطع، بازبيني روش كاري كشور هاي موفق و پيشرو در آموزش، در 
اين راستا كمك شاياني خواهد كرد. روش برخي از اين كشورها اين گونه 
است كه دانش آموز فقط در مدرسه، تعليم مي بيند و به دليل اينكه كتب 
درسي متناسب با زمان كاس تأليف شده، اصاً نياز نيست كه دانش آموز 
با خود دفتر و كتاب ببرد و بياورد. در مقابل اما روش تدريس در كشور ما به 
گونه اي است كه بايد دانش آموز هم در مدرسه و هم در خانه درگير حفظيات 
شود و اصاً فرصتي براي فكر كردن و تحليل برايش باقي نمي ماند. مسئولان 
تصميم گيرنده بايد در ابتدا از خودشان بپرسند كه آيا نيازي به اين حجم 
از اطاعات درسللي و بمباران كردن ذهن دانش آموزان با آن وجود دارد؟ 
نمي توان مدعي شد آقايان در اين مسير قدم نگذاشللته اند، اما اينكه چرا 
بررسي هاي انجام شللده و نتايج مثبت آن تا به امروز آنطور كه بايد و شايد 
براي عملي شدن مورد توجه قرار نگرفته، سؤالي بي جواب است كه به قيمت 

هدررفتن وقت دانش آموزان و هزينه براي كشور شده است. 

 پاسخ شركت كنترل كيفيت هوا به گزارش »جوان«:

برقي سازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
در كاهش آلودگي هوا تأثیر مستقیم دارد

پس از انتشار گزارش »جوان« با تيتر » برقي سازي ناوگان حمل و 
نقل عمومي، آلودگي هوا را كم نمي كند« در همين صفحه، شركت 
كنترل كيفيت هوا توضيحاتي را به دفتر روزنامه ارسال كرده است. 

متن پاسخ شللركت كنترل كيفيت هوا به گزارش روزنامه »جوان« به 
اين شرح است:

با توجه به انتشار خبري در روزنامه جوان مورخ 2۴ مهر 1۴۰2 تحت 
عنوان »برقي سللازي ناوگان حمل و نقل عمومي، آلودگللي هوا را كم 
نمي كند«، ضمن اينكه اصولاً و تحقيقاً، عبارتي كه براي تيتر انتخاب 
شده اسللت، كاماً اشللتباه بوده با آموزه هاي نظري و تجربيات عملي 
منافات داشته و در تضاد كامل اسللت، هيچ گونه تناسبي نيز با متن و 
محتواي خبر ندارد، بنابراين براي آگاهي مخاطبان فرهيخته آن رسانه 
وزين، توضيح شركت كنترل كيفيت هواي تهران را در قالب نكات زير 

ايفاد مي دارد. 
1- توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي با هر نوع سوخت و قواي محركه، 
چه برقي و چه فسيلي، با حذف خودروهاي شخصي و كاهش مجموع 
پيمايش وسايل نقليه، منجر به كاهش انتشللار آلاينده ها و در نتيجه، 

كاهش آلودگي هوا مي شود. 
2- در خودروهاي بنزيني و ديزلي، عمل احتراق سللوخت براي توليد 
توان در درون خودرو انجام مي شللود، در حالي كه ايللن احتراق براي 
خودروهاي برقي در نيروگاه صورت گرفته و توان توليد از طريق شبكه 
به خودرو مي رسللد. براي توليد انرژي قواي محركه در پيمايش مسير 
مشخصي توسط يك خودرو، اگر عمل احتراق سوخت در درون خودرو 
انجام شود، ميزان سوخت بيشتري نياز دارد تا اين احتراق در نيروگاه 
صورت پذيرد، چراكلله بازدهي نيروگاه ها در بدتريللن حالت، بيش از 
راندمان موتور خودروهاست، بنابراين  با مصرف سوخت كمتر، انتظار 

انتشار آلاينده هاي كمتري نيز وجود دارد. 
3- تمام انرژي مورد نياز خودروهاي برقي توسط نيروگاه هاي سوخت 
فسيلي تأمين نمي شود و نيروگاه هاي آبي، هسته اي و تجديدپذير نيز 
در تأمين سللبد انرژي مصرفي خودروهاي برقي اثر دارند. پس هر چه 
سهم نيروگاه هاي آبي و تجديدپذير در تأمين برق اين خودروها افزايش 
يابد، تأثيرگذاري برقي سازي ناوگان حمل و نقل عمومي نيز در كاهش 
آلودگي هوا بيشتر مي شود كه اين موضوع در حيطه وظايف وزارت نيرو 

و ساير دستگاه هاي دست اندركار است. 
۴- با فرض برابر بودن ميزان انتشار آلاينده  توسط خودروهاي بنزيني 
و ديزلي با ميزان انتشار آلاينده نيروگاهي كه برق مورد نياز خودروي 
برقي جايگزين آنها را تأمين مي كند، اين نكته بسيار حائز اهميت است 
كه اين آلاينده در چه مكاني منتشر مي شود. يقيناً ترجيح بر اين خواهد 
بود كه انتشار اين آلاينده ها در نيروگاهي كه فاصله زيادي با شهر دارد، 
انجام شود تا اينكه توسللط خودروها و در تماس با شهروندان صورت 
پذيرد. در كنار ميزان انتشللار آلاينده ها، ميزان در معرض قرار گرفتن 

مردم با آلاينده هاي منتشر شده نيز مهم است. 
5- بديهي اسللت، نظارت و كنتللرل آلايندگي يك نيروگاه سللاكن با 
فضاي بزرگ و در فاصله زياد از شللهر، آسللان تر از كنترل و نظارت بر 
آلايندگي تعداد زيادي از خودروهاسللت كه مرتباً در حال تردد بوده 
و محدوديت هاي زيادي براي نصب تجهيزات كاهنده آلايندگي روي 

آنها وجود دارد. 
6- توسللعه حمل و نقل برقي از منظر عدم نياز به توزيع سللوخت در 
سطح شللهر نيز مي تواند به كاهش آلودگي هوا كمك كند. همان طور 
كه مي دانيم، انتشار بخارات بنزين در جايگاه هاي سوخت و تانكرهاي 
حمل سوخت، يكي از عوامل اصلي ايجاد آلاينده ازن در شهرهاست و 
با توسعه حمل و نقل برقي و عدم نياز به توزيع و جابه جايي سوخت در 

سطح شهر، عماً مي توان به كنترل آلاينده ازن كمك كرد. 
7- توسللعه حمل و نقل برقي، كمك بسللياري به كاهش آلودگي 
صوتي در حريم شهرها مي كند. با توجه به اندازه گيري هاي صورت 
گرفته، بيشترين آلودگي صوتي در محدوده بزرگراه ها و محل تردد 
وسايل نقليه ايجاد مي شود كه عامل اصلي آن، وسايل نقليه فسيلي 
اسللت. يك خودروي برقي در مقايسلله با يك خودروي فسيلي، 
آلايندگي صوتي بسلليار كمتري دارد و در نتيجه، با برقي سللازي 
ناوگان حمل و نقل مي توانيم شللاهد كاهش چشللمگير آلودگي 

صوتي در شهرها باشيم. 
در خاتمه، از عموم رسانه ها از جمله روزنامه وزين و مردمي جوان، 
انتظار مي رود نسبت به تبيين وضعيت موجود آلودگي هواي تهران 
و دلايل و عواملي كه منجر به اين وضعيت شده اند از جمله استفاده 
از وسايل نقليه فرسوده و سوخت هاي فسيلي، اقدام فرموده و با ارائه 
راهكارهاي اجرايي و عملياتي همچون برقي سللازي ناوگان حمل و 
نقل و جايگزيني خودروهاي موجود بللا خودروهاي برقي در جهت 
كاهش و كنترل آلاينده هاي هوا و حركت در جهت حفظ و احياي 
محيط زيست، بيش از پيش شهر، شللهروندان و مديريت شهري را 

ياري نمايند. 

مهسا گربندي

 زنجیر مقاله نویسي 
دست نهضت علمي را بسته است

ادامه از صفحه اول
و حتماً همه دانشگاهيان مي دانند كه بخشللي از مقالات و پايان نامه ها و 
رساله هاي دانشگاهي كه چاپ و دفاع مي شللود، به اسم نويسنده و به قلم 
شخص ثالث اسللت! هر ازچندگاهي هم اخباري منتشر مي شود كه فان 
دانشجو با اجبار استاد، نام شخصي را به مقاله اضافه كرده است كه هيچ ربطي 
به آن مقاله نداشته است. همين چند ماه پيش يك دانشجوی دانشگاه تهران 
به خاطر اين موضوع خودكشي هم كرد! از طرف ديگر، نشريات هم، كه دست 
استادان است، اين رويه را در پيش گرفته اند كه مقاله علمي دانشجو را بدون 
نام استاد منتشر نمي كنند! بر كسي پوشيده نيست كه استخراج مقاله از يك 
پايان نامه يا رساله، با زحمت دانشللجوي ارشد يا دكتري محقق مي شود، 
ولي نشريات علمي – پزوهشي تا نام استاد، كه غالباً و عماً نقشي در مقاله 
نداشته است، پاي مقاله علمي نباشد، از داوري و انتشار آن اجتناب مي كنند. 
اين رويه غلط و دور باطل، از نتايج غيرقابل انفكاك اصرار غيرمنطقي بر چاپ 
مقاله براي ارتقای علمي است.  ماك هاي زيادي وجود دارد كه مي توان با 
تمسك به آنها، وضعيت علمي استادان و دانشجويان را سنجيد؛ توليد يك 
محصول نو، ارتقای سطح نظرياتي در علوم انساني و راهبري يك پروژه علمي 
نافع از اين قبيل است. دانشگاه هاي برتر در جهان هم يا به اين سمت رفته اند 
يا از تكيه صرف بر انتشللار مقاله براي اعطاي ارتقای علمي عبور كرده اند. 
رهانيدن نهضت علمي ايران از غل و زنجير مقاله نويسللي، به شللكوفايي 
بيش از پيش اين نهضت منجر خواهد شد. كسي مي داند در دوره اوج تمدن 
اسامي – ايراني، كه دانش برتر ما جهانگير شده بود، ابوعلي سينا، زكرياي 
رازي، ابن هيثم، فارابي، شيخ بهايي يا. . . چند مقاله علمي – پزوهشي در 

كدام نشريه خارجي منتشر كرده بودند؟!


